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جايي براي پاندا

پدر لوســى، ملوان بود. او با يك كشــتى بزرگ به دور دنيا سفر مى كرد. او دوست 
داشت هر وقت كه به خانه برمى گردد، هديه هايى با خودش بياورد.

يك روز پدر لوســى از ســفری كه به چين رفته بود به خانه برگشت و يك هديه 
مخصوص برای بچه ها آورد.

در واقع، آن هديه، يك هديه بزرگ بود.
پدر لوسى يك پاندا به خانه آورده بود.
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لوسى خيلى هيجان زده شد. مادرش هم غافلگير شد.
مادر لوسى نمى دانست چه كار كند، چون اتاقى برای پاندا نداشتند.

آن شب پاندا توی تختخواب لوسى خوابيد و تقريباً نزديك بود لوسى را خفه كند.
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فردای آن روز، لوســى حاضر شد كه به پارك 
برود.

لوســى و مادرش و پاندا توی ايستگاه، منتظر 
اتوبوس بودند.

وقتى كه اتوبوس رســيد، پاندا دســتش را بلند 
كرد ولى كمك راننده اتوبوس با عصبانيت گفت: »نه، متأســفم، پاندا نمى تواند سوار 

شود. او برای اين اتوبوس خيلى بزرگ است.«

4



مامان و لوسى و پاندا مجبور شدند تمام راه را تا پارك پياده بروند.
پاندا با نگهبان پارك دست داد. او خيلى دوست داشت كه به پارك برود.

وقتى كه داشــت از سرسره پارك سُــر مى خورد، وسط آن گير كرد و نگهبان پارك 
مجبور شد آتش نشانى را خبر كند تا او را نجات بدهند.

بعد، نگهبان، مامان لوســى را صدا كرد و به او گفت: »متأســفم، اسباب بازی های 
پارك، تحمل وزن پاندا را ندارند.«

 مامان، پاندا و لوسى را خيلى زود از پارك بيرون برد.
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او مى خواست كمى خريد كند.
پانــدا كه تا آن موقع به هيچ فروشــگاهى نرفته بود، مى خواســت ســوار يكى از 

چرخ دستى ها بشود.
اما پاندا خيلى سنگين بود. وقتى كه سوار چرخ دستى شد، آن را شكست.
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